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  آموزشِ حكمت متعاليه يا پيچيده كردن و تخريب آن
  )عدم و وجود باب در( حكمت منظومة شرحبخش اول كتابِ  نقد

  *مرتضي شجاري

  چكيده
 بـه كتابي است كـه   ،منافيان سيدمحمداكبري و  رضاتأليف  ،شرحِ منظومة حكمت

ايـن كتـاب    .ي نويسندگان آن براي آموزش حكمت متعاليه تأليف شده اسـت ادعا 
توانـد كتـابي آموزشـي در حكمـت       باورِ نگارنده نمـي  بهاما  ،داردزيادي  هايامتياز

 آموزش فلسفة صدرايي را بسـيار پيچيـده كـرده    كه اينزيرا علاوه بر  ،متعاليه باشد
اشـكالاتي هـم در روش نويسـندگان و هـم در      ؛نيز دارد يددمتع، اشكالات است
ايشان از مسائلي مانند موضوع فلسفه، بساطت مشتق، پيشينة بحـث   نادرستدرك 

اي مانند حمل اولي ذاتي   مسئلهاف ماهيت به موجوديت و حتي اصالت وجود، اتص
  .و حمل شايع صناعي

، موضوع فلسفه، بساطت مشتق، وجود، منظومه شرححكمت متعاليه،  :ها  كليدواژه
  .ماهيت

  
  مقدمه .1

 .دادنـد و تكامـل  بسط آن را و پيروانش بنيان نهاد در كشور ما را حكمت متعاليه ملاصدرا 
را در نظـام  » فلسـفة رسـمي  «كـه مقـام    طـوري  بـه داران زيادي پيدا كرد؛  طرفاين مكتب 

نوشـتة   غررالفرائـد  شـرح . هاي فلسفة دانشگاهي يافـت   هاي علميه و رشته  آموزشي حوزه
 ،شـهرت دارد، سـابقاً   1سـبزواري  حكمـت  منظومـة  شرححكيم ملاهادي سبزواري كه به 

هـا و    از مدرسـان حـوزه  برخـي  هاي فلسفي بوده و اكنون نيز   اولين كتابِ درسي در حوزه
                                                                                                 

  mortezashajari@gmail.com، دانشگاه تبريز ،استاد گروه فلسفه *
  19/1/1395: ، تاريخ پذيرش23/11/1394 :تاريخ دريافت
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اثـر علامـه    الحكمـة  بدايـة ؛ اما چنـدين سـال اسـت كـه     كنند  ميتدريس  آن را ها دانشگاه
اصـطلاح   بـه كتـابي قـوي و    غررالفرائـد  شـرح . جاي آن را گرفته است ،حق به ،طباطبايي

عنـوانِ اولـين كتـاب درسـي مناسـب و       بهتواند   در فلسفة اسلامي نمياما ، است» ملاپرور«
عـلاوه ايـن    بـه . زيرا نظم و ترتيبِ منطقي در مباحث آن رعايـت نشـده اسـت   ، مفيد باشد

هاي عميق عرفاني است كه به اندك مناسبتي   كتاب، از ابتدا تا انتها، آكنده از مطالب و نكته
  .ضمن مباحث تعليمي فلسفه آمده است
واقـع شـرحي    كـه در  ،فيان در تنظـيم ايـن كتـاب   كوششِ رضا اكبري و سيدمحمد منا

و مطالعـة آن بـراي   است تقدير شايستة و به زبان فارسي است،  غررالفرائد شرحِجديد بر 
اما اشكالاتي در اصلِ ايـن كـار و بعضـي    . ان به فلسفة صدرايي بسيار مفيد استمند علاقه

كـه   ،ارندة اين سطورشود نگ  مباحث مطرح در كتاب وجود دارد؛ اشكالاتي كه موجب مي
عهـده   بـه كه تـدريس ايـن درس را در دانشـگاه     است ان حكمت متعاليهمند علاقهيكي از 

يـا در كـلاس    قـرار دهـد  كه آن را منبع درسي دانشجويان كند دارد، نتواند خود را راضي 
  .كندتدريس 

  
  ي كتابلمعرفي ك .2

صـفحه   310كـه بخـش اول آن در    ،عـدم  و وجـود  بـابِ  در حكمـت  منظومة شرحِكتابِ 
چاپ شده، در هفت فصل تنظيم شده است و شش غرر ) ع(دانشگاه امام صادق  كوشش به

را تقطيـع   غررالفرائـد  شرحمؤلفان متنِ عربي  2.دارد را در بر غررالفرائد شرحاز فريدة اولِ 
را  چـه  آناند تمـامي    اند و اصرار داشته  ميان شرح و توضيح مطالب گنجانده كرده و تماماً در

  .اند  موفق بوده كارمو، شرح دهند و انصافاً در اين  به مو، است حكيم سبزواري بيان كرده
فلسفة «دانشِ  بارةتوضيحي در: گفتاري آغاز شده كه داراي سه بخش است  كتاب با پيش

. هاي اثرشان  بيانِ هدف نويسندگان و ويژگي ؛منظومه شرح و سبزواري بارةدرمطلبي  ؛»اولي
در اين كتاب، ما تلاش خواهيم كرد تا مباحث فلسفي « :اند  هدف از تأليف كتاب گفته بارةدر
  ).15ص (» گام آموزش داده شود به گامصورت منظم و  به

نويسندگان است و نـه شـرحِ كتـاب حكـيم سـبزواري، بـه       ف فصل اول كتاب، كه تألي
كـه دانسـتن آن بـراي     ختصاص يافته اسـت ا »موضوع فلسفه و امور عامه« بارةدرتوضيحي 

شش فريدة آغازين  هفتمتا فصل  دوماز فصل  گاه آن .ورود به فلسفة اسلامي ضروري است
  .شده استداده شرح  غررالفرائد شرح
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  آن دروش نويسندگان كتاب و نق 1.2
: انـد   خوبي بيـان كـرده   به، روش كار خويش را )16- 15 صص(گفتار   مؤلفان خود، در پيش

هـاي موجـود در     بندي تمـامي اسـتدلال    صورت .2 ،ترسيمِ نقشة راهي در آغاز هر فصل  .1
تقطيع متنِ عربي كتابِ حكيم سبزواري و گنجاندنِ آن  .3 ،در قالب منطقي غررالفرائد شرح

در  برانگيز قرار دادن مطالب انتقادي در قالب پرسش و نكات تأمل .4 ،در ميان شرحِ فارسي
بـراي  «آوردن فهرستي از منابع در پايان هـر فصـل بـا عنـوانِ      .5و  ،بخش انتهايي هر فصل

  .»تر بيشمطالعة 
با اشاره به بعضي از شروح و تعليقاتي كه  ،)15ص (گفتار   نويسندگان در پيش چنين، هم

و شـهيد   ،بزرگاني ماننـد ميرزامهـدي آشـتياني، محمـدتقي آملـي      قلم  به غررالفرائد شرحبر 
 گاه آناند و   متنِ آموزشي مناسب ندانسته براي ،درستي به ،را ها آن مطهري نوشته شده است،

  .ايشان متني آموزشي است ياند كه كتابِ تأليف  كرده ادعا
توان ايـن كتـاب را اولـين      آيا واقعاً مي: شود اين است  جدي مطرح مي طور بهسؤالي كه 

  :زيرا ،دانست؟ جوابِ نگارندة اين سطور منفي استمتن آموزشي در حكمت متعاليه 
 چه آنبايد تمامي ) چند ترم تحصيلي(دانشجوي دورة كارشناسي در زماني محدود  :اولاً

گيرد تا توانِ  و الهيات بالمعني الاخص مطرح است فرا ،را كه در امور عامه، جوهر و عرض
 شرح منظومـة حكمـت   اما. آورددست  به را هاي تحصيلات تكميلي  ادامة تحصيل در دوره

مجلد يـا   10به  ذكرشدهاند، فقط در سه بخش   پيش گرفته ايشانبا روشي كه  ،كتاب مؤلفان
اي آمـده اسـت     صفحه 300در اين كتابِ  چه آنتدريس  ،تعبير ديگر به. داردنياز بيش از آن 

س دانشگاه مضامين آن را حداكثر ر؛ در حالي كه مدبرد زمان ميكم يك ترم تحصيلي   دست
  .كند  تدريس مي الحكمة بدايةمبناي كتابي مانند   بردر دو جلسه و 

صورت مـنظم و   به، مباحث اين كتاب است شده ادعاگفتار   در پيش چه آن فبرخلا :ثانياً
مـثلاً   .اساساً چنين نظمي وجود نـدارد  غررالفرائد شرحگام تنظيم نشده است؛ زيرا در  به گام

از وارد شدن به بحث اصـالت وجـود سـه مقدمـة لازمِ آن      پيشنظمِ منطقي اقتضا دارد كه 
مطـرح و   ،بـر ماهيـت  وجـود  بداهت، اشتراك معنوي و زيـادت   يعني ،مفهوم وجود بارةدر
امـا در   3.چنين كرده است الحكمة بدايةكه علامه طباطبايي در   چنان  هم؛ شودخوبي تبيين  به

اشتراك معنوي و زيادت مفهوم وجود بـر ماهيـت بعـد از اثبـات اصـالت       دغررالفرائ شرح
اصالت وجود و دو فصـل بعـد را بـه    به وجود آمده است و مؤلفان كتاب نيز فصلِ سوم را 

و بـر   غررالفرائد اين مقدار وفادار ماندن به متنِ. اند  اشتراك معنوي و زيادت اختصاص داده
كه ادعاي آموزش منظم نيست هم خوردن نظمِ منطقي آموزشِ فلسفه شايستة كتابي درسي 
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و  ودش ـجـا   بـه  جـا دوم كتاب، اين سـه فصـل      در چاپ ،كنم  نهاد مي پيش. داردگام  به گامو 
  .انجام شودجايي است  هتغييراتي كه لازمة اين جاب

درآورده » نظـم «ود، مباحث فلسفي را به با ذوقِ شاعرانة خ ،حاج ملاهادي سبزواري: ثالثاً
تنگناي قافيه  علت رعايت وزنِ شعري و گاه بهسبب  كه گاه بهاست و همين امر موجب شده 

اشـاره  اي   آن مباحث فلسفي را از نظم منطقي خارج كند و يا به نكات حاشيه و مسائلي مانند
حكمـت  اسـت كـه   خود مجبـور شـده    ،رو   از اين. مورد بحث نداردمسئلة كه ربطي به كند 

را در  چـه  آناند تا تمامِ   كه خود را ملزم كرده جا آنمؤلفان نيز از . منظوم خويش را شرح كند
  .اند  اي متعددي شده  هاي حاشيه  متنِ حكيم سبزواري آمده شرح كنند گرفتار بحث

مباحـث عرفـاني    ،رو   حكيم سبزواري داراي ذوقي عرفاني نيز بوده است؛ از ايـن : رابعاً
وجود دارد  غررالفرائد شرحدر  ،گاه مرتبط با بحث اصلي و گاه بدون ارتباط با آن ،بسياري

 ،بـراي نمونـه  . اند  شده ها آن اساس روش خويش مجبور به توضيح و شرح و مؤلفان نيز بر
 108 هاي صفحهتوان از دليل ششم بر اصالت وجود ياد كرد؛ دليلي محكم كه مؤلفان در   مي
اما حكيم سبزواري سه تقرير ديگر نيز ذكر . اند  آن را شرح كرده ،با عنوانِ تقرير اول ،110تا 

و توحيـد افعـالي را توضـيح داده     ،صفات ،توحيد ذاتي، عينيت ذات ها كرده و در ضمن آن
در كتابي آموزشي و در بحث اصالت وجود نبايد وارد چنين مباحثي شد كـه   ،يقين به. است

  .است الاخص بالمعنيالهيات در  ها آن جايگاه
  
  كتاب هايامتياز 2.2

 منظومـة  شـرح بلكـه شـرحي جديـد بـر      اگر كتاب را نه متني آموزشي در حكمت متعاليه
 متعددي براي آن برشمرد كه به بعضي از هايامتيازتوان   يقين مي بهدر نظر بگيريم،  حكمت

  :كنيم  اشاره مي ها آن
مـورد  لة ئمس بارةدر(حكيم سبزواري بدونِ نظم  چه آنبندي   تنظيم مطالب و دسته) الف
  ؛در اثر خود آورده است) بحث
از ورود به توضيح مباحث آن فصل؛ مقدماتي  پيشبيان مقدمات لازم در هر فصل، ) ب

  ؛وجود ندارد غررالفرائد شرحكه گاه بسيار مفيد است و در 
  ؛دارد  را به تأمل وامي مند علاقههايي در پايان هر فصل كه مخاطبانِ   طرحِ پرسش) ج
در پايان هر فصل كه گاه با توضيحاتي مفيـد نيـز    تر بيشمعرفي منابعي براي مطالعة ) د

  .همراه شده است
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  .كنيم  مي  اشاره ها آن در سه بخش، به مواردي از جا، ايناما كتاب اشكالاتي نيز دارد كه در 
  

  اشكالات صوري. 3
گفتار، مقدمه در هـر فصـل، وجـود      يعني اشتمال آن بر پيش ،جامعيت كتاب از نظر صوري

تقدير است؛ اما شايستة هاي مفيد در پايان كتاب،   و نيز وجود فهرستگوناگون هاي   جدول
  .كنيم  اشاره ميبه بعضي از اين نكات . كند تر بيشتوانست فايدة اثر را   رعايت چند نكته مي

 چنـين دانشجو مفيد باشـد؛   يبرا توانست  مي عربي هاي عبارتتمامِ  يقِدق ةترجم )الف
  ؛است يضرور منظومه ابيات براي ويژه به اي  ترجمه
 شـرح آمـده اسـت مـتنِ عربـي      منظومـه  ابيـات از هر فصل پيش كه    چنان هماگر  )ب

خـوبي بـه    وجود داشـت، كمـك  نيز در آغاز هر فصل  ،، بدونِ تقطيع عبارات آنغررالفرائد
  ؛خوانندة كتاب بود

جـا   هتعداد بسيار اندكي از عبارات كتاب جاب... «: آمده است) 16ص (گفتار   در پيش )ج
هـا نشـان از آن دارد كـه عبـارت       در ابتداي برخي از عبارت» ...«استفاده از علامت . اند  شده
زيـرا تمـام    ،ظاهراً ويراستار كتاب اين مطلب را فراموش كرده). همان(» شده است جا جابه

  ؛را دارند» ...«هاي كتاب علامت   عبارت
كـه در چنـد جـاي    را » مشـكله «و واژة ) 59ص (» سؤال مشـكله «استفاده از عبارت  )د

» چونـان «كه استفاده از واژة    چنان هم. لطفي به زبان فارسي تلقي كرد  توان كم  كتاب آمده مي
» واجب الوجودواجب الوجود چونان «، )61ص (» موجود چونان موجود«در عباراتي مانند 

  .لطفي به ادبيات فلسفي كشور ماست  كم» ماهيت چونان ماهيت«و 
  

  اشكالات كلي. 4
به وجه آموزشي، برخي به روش  ها آن خوريم كه برخي از  با مطالعة كتاب به اشكالاتي برمي

  .از بعضي مسائل فلسفي مربوط استها  آن درك نادرستكلي مؤلفان و برخي ديگر به 
  
  فلسفي لكردن مسائپيچيده  1.4

گـاه   اسـت  پـذير  و تبيـين  دادنـي  سادگي توضـيح  بهمباحث ابتدايي فلسفه كه  ،در اين كتاب
 ،براي دانشجوي مبتـدي بسـيار مشـكل اسـت     فقط  نهچنان پيچيده بيان شده كه درك آن  آن

تعلمّ فلسفه و تعليم ساله در  چنداي   ي چون نگارندة اين سطور كه سابقهمند علاقهبلكه براي 
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موجب پيچيده كه  كنيم  اشاره مي دلايليبه بعضي از  جا ايندر . سختي ميسر است بهنيز  رددا
  .شدن مسائل در اين كتاب شده است

  هاي فلسفي در قالب منطقي  بندي استدلال صورت 1.1.4
قيـاس  صورت  بهصورت قياس استثنايي و گاه  بههاي موجود در حكمت متعاليه اكثراً   برهان

هـاي   دانشجويان با خوانـدنِ كتـاب  . اند يا قابل مطرح شدن اند   اقتراني شكلِ اول مطرح شده
هـا را    اسـتدلال  ،شايد با تأثر از منطق جديـد  ،ها آشنايند؛ اما مؤلفان  منطق سنتي با اين قياس

عنـوانِ   بـه  چـه  آنمـثلاً   ؛نمايد  اند كه برهاني ساده سخت غريب مي  بندي كرده  چنان صورت
در مقايسه با ديگر دلايل، «: ترين استدلالِ اصالت وجود در كتاب آمده و به تعبيرِ مؤلفان  مهم

تقريـر شـده    گزاره 18با ) 100ص (» شود  تري در توضيح آن استفاده مي از مباني نظري كم
و يك قياس استثنايي  ،كه شامل يك قياس انفصالي، يك دليل شرطي، دو برهان خلفاست 
 إلا ليسـت  هـي  حيث من الماهية«قاعدة  بارةتوان با توضيحي ساده در  حالي كه مي در است،
اگـر وجـود   : توان گفـت   مثلاً مي. فقط يك قياسِ استثنايي در تقرير آن برهان بيان كرد» هي

گاه   به وجود و عدم مساوي است، هيچ  نسبتماهيت در ذات خود  جا كه از آن اصيل نباشد،
؛ پس وجود ]مقدمة دوم) [نفي تالي(ماهيت تحقق يافته است ]. مقدمة اول[يافت   تحقق نمي

  ].نتيجه) [نفي مقدم(اصيل است 
هاي منطـق   يك از كتاب  استفاده شده؛ قياسي كه در هيچ» هماني  قياس اين«در مواردي نيز از 

 بـراي ، بـراي توضـيح دو اسـتدلال    194و  193در صفحات  ،مثلاً. سنتي نامي از آن نيست
از اين قياس استفاده شده است؛ كاري كـه درك مطلـب را بـراي    » زيادت وجود بر ماهيت«

ها   يك از استدلال توان از قياسي استثنايي براي هر  در حالي كه مي، كند  تر مي  دانشجو پيچيده
مـثلاً در  . تر است و هم دانشـجو بـا آن آشناسـت     آن ساده سود جست؛ قياسي كه هم درك

اگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيـت  : ترتيب داد گونه  بدين توان قياس را  مياستدلال دوم 
يعني حمل وجـود بـر   (تالي باطل است . باشد، در حملِ آن بر ماهيت به دليل نيازي نيست

يعني وجـود عـينِ ماهيـت يـا جـزء      (پس مقدم نيز باطل است  ؛)ماهيت نيازمند دليل است
  ).ماهيت نيست

شود كه مؤلفان محترمِ آن تمرين و مشـقِ    تصور در آدمي ايجاد مي با خواندنِ كتاب اين
مفيـد  دانشـجويي   براي اين كتاب ،رو   از اين. اند  چاپ رسانده بهمنطق خود را در اين كتاب 

آن را بـا  خواهـد   مـي خـوبي آموختـه و    بهآن را  هاي هانبركه فلسفة اسلامي و خواهد بود 
  .تمرين كندتر   تر و نامأنوس  روشي سخت
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  مسائلِ ضرورينكردن طرح مطالب غيرضروري و طرح  2.1.4
 هـا  تـرين آن   كه يكي از مهـم شود نكات بسياري توجه به بايد آموزشي  هاي كتابدر تنظيم 

ترين طريق و بدونِ اضافات غيرضروري و حواشي زايـد    طرح مسائل با بياني ساده به آسان
چنين خصوصياتي ندارد، مؤلفان كتـاب نيـز كـار را     غررالفرائد شرح كه اينعلاوه بر . است
كه اند   اضافه كرده بسياري را و نكات اند لازم است بر كتاب نيفزوده چه آنتر كرده و   سخت

اي از هـر دو    نمونه. شود و براي مبتديِ فلسفة اسلامي مورد نياز نيست  حاشيه محسوب مي
دانشـجو، عـلاوه بـر دانسـتن      لازم است. ددر فصلِ اول كتاب مشاهده كر توان  مي مورد را

براي ورود به مسائل  اي عنوانِ مقدمه بهو روش فلسفه را نيز  ،موضوعِ فلسفه، تعريف، غايت
از طرفـي  . اما در اين كتاب اين موارد ضـروري مطـرح نشـده اسـت     ؛اصلي فلسفه بياموزد

بـراي  توانـد    نمـي  ،گونـه كـه در فصـل اول آمـده     بـدان  ،عرض ذاتيدربارة  توضيح مفصل
  .دانشجوي مبتدي و در جلسة اول مفيد باشد

هـا در    خصـوص در بخـش ضـميمه    بهوفور در كتاب و  بهكه  ،نمونة ديگري از اين مورد
 ←(اسـت  » يگانگي وجود بـا ماهيـت  «استدلال آوردن بر نظرية  ،وجود داردها  فصلانتهاي 
رده اسـت و انصـافاً همـان    اي به اين قـول ك ـ   حكيم سبزواري فقط اشاره). 187- 185صص 

آمده است، قول به يگانگي » زيادت وجود بر ماهيت«با دلايلي كه بر  ،مقدار كافي است؛ زيرا
 را توضـيح  ذكر كرده و آن المواقفاما مؤلفان دليلِ قول به يگانگي را از كتاب . شود  باطل مي

دانشجوي مبتدي اين دليل كلامـي را بدانـد؟    است كهسؤال اين است كه چه نيازي . اند  داده
يقين جـوابِ   بهفلسفه تمام اطلاعات خود را به دانشجو انتقال دهد؟  مِآيا لزومي دارد كه معل
خصوص براي دانشجويان دورة كارشناسي، لازم  به ،در تدريس فلسفه. اين سؤال منفي است

  .رس را تأمين كندد دفاطلاعات به دانشجو انتقال يابد كه هآن اندازه است 
  
  مستند نبودن مطالب 2.4

توان چهار صـفحه    مي ،براي نمونه. مستند نيست ،مواردي بسيار اندكجز در  ،مطالبِ كتاب
بدون اسـتناد،   ،علم مسائلِ و موضوع بارة در ياريبس مطالباز فصل اول را مشاهده كرد كه 

را بـدون  گونـاگون  اقوالِ  ،سابقعلماي چون  هملابد  ،حتي مؤلفانِ كتاب. مطرح شده است
ميـانِ برخـي فيلسـوفان    «ماننـد   هـايي  و بـدون ارائـة سـند بـا عبـارت      ها آن نذكر نام قائلا

 چه آنبديهي است كه ). 23ص (اند   بيان كرده» برخي معتقدند«و » نظر حاصل شده اختلاف
بلكه  ،كند  كفايت نمي فقط  نهاند   آورده» تر بيشبراي مطالعة «مؤلفان در پايان فصل و با عنوان 
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براي «: آمده است 145 فحةصمثلاً در  .شود  در مواردي موجبِ فريبِ دانشجويان مبتدي مي
بارة محل نزاع و پرسش اساسي مسئلة اصالت وجود يا ماهيت بـه منـابع    درتر   مطالعة عميق

اين اثر و منابعِ با مراجعه به . »... 507- 504، صص 1، ج ميرداماد مصنفات :ذيل رجوع كنيد
اصـالت  مسـئلة  تـرين مبنـاي طـرح      كه اولين و مهم» مشتق« بارةدرديگري كه معرفي شده، 

كـه مؤلفـان در    يحـال  دريابيم؛   مطلبي نمي) 64- 62صص (وجود يا ماهيت در كتاب است 
  .اند  ندادهارائه  يهيچ سند نيز ذكرشدهصفحات 

  
  امانتنكردن رعايت  3.4

شود كه مشاهده كنيم و احتمال دهيم كه مؤلفان كتاب   تر مي  وقتي جديمشكل مستند نبودن 
بـدون ذكـر نـام در كتـابِ خـويش       را از مسائل فلسفي ها آن نظر نويسندگان ديگر يا تقرير

. يافـت اصالت وجود  مسئلةدر » پيشينة بحث«توان در   اي از اين مورد را مي  نمونه. اند  آورده
هايي كـه    و حتي مثال اند سينا آورده  ابن  بهنسبت دادنِ اصالت وجود  براي مؤلفان اشكالي كه
 درآمـدي عين همان چيزي است كه پيش از ايشان در كتـابِ  ) 70- 69 صص(اند   ذكر كرده

احتمـالاً   چنـين،  هـم ). 78- 77 ،1ج  :1385عبوديـت،  (آمده است  صدرايي حكمت نظام به
تفاوت نوع بحث در اشتراك لفظي و معنوي در ادبيات و منطق از يك طـرف   بارةدر چه آن

 مختـوم  رحيقبرداشتي از كتاب ) 151- 150 صص(اند   و در فلسفه از طرف ديگر ذكر كرده
حتي در فهرست منابع  كه اين، بدونِ )252- 251 ،1بخش  ،1ج  :1375جوادي آملي، (است 

  .كتاب ايشان برده شودو  مختوم رحيقپايان كتاب نامي از مؤلف 
  

  برخي اشكالات محتوايي. 5
ايـن   دهنـدة  شانندر جاي جاي كتاب و در توضيح مطالب فلسفي اشكالاتي وجود دارد كه 

هايي از ايـن    به نمونه جا ايندر . ي ندارنددرك صحيحمورد بحث  مسئلةمؤلفان از است كه 
  .كنيم  مسائل اشاره مي

  
  موضوع فلسفه 1.5

 بما موجود«دانند و در تعبيري دقيق به آن   مي» واقعيت«مسلمان موضوع فلسفه را فيلسوفان 
را » وجـود مطلـق  «موضـوع فلسـفه،    اما مؤلفان كتاب، در بحث. اند  اطلاق كرده» موجود هو
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. اند  كار برده هب] موجود هو بما موجود =[» موجود چونان موجود«و » مطلق دموجو«همراه با 
  :نيست؛ زيرا فتنياند كه در كتابي آموزشي پذير  خطايي مرتكب شده ،واقع در

موضوع فلسفه واقعيت است؛ چيزي كه پذيرش آن موجبِ تمايز ميان فيلسـوف و   :اولاً
كسي كه دچارِ شك وجودشناختي باشد و واقعيـت را نپـذيرد    ،واقع  در. شود  سوفيست مي

واقعيـت يـا   » اصالت ماهيـت «يم كه معتقدان به دان  از طرفي، مي. تواند وارد فلسفه شود  نمي
در آغاز  ،رو   از اين. دانند  اما مصداقِ آن را ماهيت مي ،را قبول دارند) موجود هو بما(موجود 

يعني وقتي هنوز اصالت وجود يا اصالت ماهيت اثبـات نشـده اسـت، لازم     ،آموزشِ فلسفه
بر داشته باشد و آن  برده شود كه هر دو باور را در كار بهتعبيري » موضوع فلسفه«است براي 
اصـالت وجـود، موجـود همـان      تبعد از اثبا ،البته. است» موجود هو بما موجود«تعبير فقط 

 چنان همتوان گفت كه موضوع فلسفة اصالت وجودي وجود است؛   وجود خواهد بود و مي
 ـ» اصالت ماهيت«كه اگر    موضـوع فلسـفه    گـاه  آنود و اثبات شود، موجود ماهيت خواهد ب

  4.ماهيت است
وجود مطلق؛ موضوع فلسـفة  «وجود را نيز مفروض بگيريم، باز تعبير به  اگر اصالت: ثانياً
با اصطلاحِ فيلسوفاني مانند حكيم سبزواري سازگار نيست؛ زيرا اگـر  ) 37 ،29 صص(» اولي

مقصود از اطلاق اطلاقِ مفهومي باشد، بايد گفت كه اين نوع اطلاق امري اعتبـاري اسـت و   
اگر مقصود اطلاقِ مقسـمي   .تواند موضوعِ فلسفه باشد  نمي ،رو   در خارج تحقق ندارد؛ از اين

يست و آن خداوند اسـت و اگـر اطـلاق قسـمي باشـد، فـيضِ       در خارج يكي بيش ن ،باشد
دانيم كه هيچ فيلسوفي خدا يا وجود منبسط   است و مي» وجود منبسط«گستردة خداوند يعني 

عنـوانِ   بـه » وجـود مطلـق  «اگر مؤلفان بگويند كه مـا تعبيـر    5.را موضوع فلسفه ندانسته است
با  ،ايم، پاسخ آن است كه فيلسوفان گاه  رفتهموضوعِ فلسفه را از بعضي از آثار فيلسوفان وام گ

انـد؛ امـا چنـين      بـرده  كار بههايي كه در كلامشان موجود است، اصطلاحات را با تسامح   قرينه
  .شود  و موجبِ گمراهي مبتديان مينيست در كتابي آموزشي شايسته هايي  تسامح
  
  بساطت يا تركبّ مشتق 2.5
 و كرد آغازاز منطق  بحث از بساطت يا تركّب مشتق را مطالع شرحالدين رازي در  قطب

چنـان   در ايـن بحـث   . به فلسفه و سپس به اصول فقـه كشـيده شـد    جا آناز  اين بحث
و بحـث و   ،گونـاگون اقوال استقساي اختلافي بين علما وجود دارد كه ورود در بحث، 

تركـّب معـاني    چنـين  هـم را بسيار مشكل كرده است؛ زيرا براي بساطت و  ها آن بررسي
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بيان شده و هر متفكري يكي از معاني را پذيرفته و معـاني ديگـر را رد كـرده    گوناگوني 
و ) 77-76، 1ج : تـا   بي(اي مانند آخوند خراساني   عده: توان گفت  مياجمال  بهاما . است

ماننـد  اي ديگر   اند و عده  قائل به بساطت مشتق شده) 65، 1ج : تا  خويي، بي(محقق نائيني 
 ،)334 ،1ج  :1405هاشـمي،  (، شهيد صدر )219- 218، 1ج : 1390خميني، (امام خميني 

  .اند  تركّب آن را پذيرفته) 128، 1ج : 1379اصفهاني، (و محقق اصفهاني 
جـاي مانـده    بـه اين بحث در حكمت متعاليه و در تمامِ آثاري كه از بزرگانِ اين مكتـب  

در جواب به شبهة شيخ اشراق در اعتباري بودن وجود اصالت وجود و  است، بعد از اثبات
» اصالت وجود«يكي از مباني بحث  حكمت منظومة شرحاما نويسندگان  6؛مطرح شده است

واقع خود ايشان  در ،اند؛ يعني  دانسته) 62ص (» توجه به يك مسئلة زباني و معناشناختي«را 
يكـي از مبـاني    فقـط  نـه را » موجـود «با » وجود«و ارتباط لفظيِ    اي زباني شده  دچارِ مغالطه

 )كه خود متوجه باشند و يا در كتاب ذكر كننـد  اينبدونِ (بلكه  7،اصالت وجود قلمداد كرده
ترين دليلِ اصالت وجود را كه تاكنون كسي به آن توجه نكرده كشف كرده و در كتـابِ    مهم

ر سخنشـان صـحيح باشـد، ديگـر     اند كه اگ ـ  مؤلفان به اين نكته توجه نكرده! اند  خود نوشته
 پـذيرفتن بلكـه قبـولِ آن    ،توان يكي از مباني اصالت وجود دانست  را نمي» مشتق بساطت«

ايشان بعد از توضيحي در معناي بساطت و تركيب مشتق و اسـتفاده از  . اصالت وجود است
» عالم اسـت چون علم عالم است، علي نيز «: اند گفته چنين مثالي در تأييد بسيط بودن مشتق

كه نتيجة قبول [بر وجود ذاتي است  ‘موجود’شود حمل   هنگامي كه گفته مي«: و )63ص (
حقيقت و مصداقي جز وجود نـدارد؛   ‘موجود’، اين بدان معناست كه ]بساطت مشتق است

  ).64ص (» ...گرفته حقيقت وجود است   فراعالم تحقق و ثبوت را  چه آنپس 
  :تأمل است شايستةچند نكته  جا ايندر 

جمعِ بين قول  ،واقعِ  در. اشتباه عجيبِ نويسندگانِ كتاب خلط مفهوم و مصداق است .1
كه سيدصدر شـيرازي بـدان      چنان همبه بساطت مشتق و اعتباري بودنِ وجود محال نيست؛ 

كـه     چنان همتوان بين قول به تركبّ مشتق و اصالت وجود جمع كرد؛   معتقد است و نيز مي
توان به عـرف رجـوع كـرد و مـدلولِ       مي كه اينعلاوه  به. چنين كرده است) ره(امام خميني 

بعـد از   ،الحكـم  اسـرار  كه حكيم سبزواري در چنان. مشتق را اعم از مركب و بسيط دانست
  :گويد  بيان اقوالِ گوناگون در بساطت و تركيب مشتق، مي

 ذات: اعنىد مدلول مشتق، از بسيط و مركبّ، اعم باش: كه اينحق قول اين محققّين است به 
ء  كه مرجعش عدم انفكـاك شـى  (ء از براى خود  از باب ثبوت شى كه ايناز  ، أعمالمبداء له

  ).93 :1383سبزواري، (ء براى غيرخود باشد  از نفس خود، يا از باب ثبوت شى )است
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اسـت؛ امـا نـزاعِ    معناي بساطت مشتق اين است كه در مفهومِ مشتق ذات اخذ نشده  .2
 يو ايـن نزاع ـ  8آيا در مفهومِ مشتق مبدأ اشتقاق دخيل است يا نـه؟ : ديگري نيز وجود دارد

باورِ سيدصدر كه به بساطت . صدر وجود داردداست كه بين ملاصدرا و اشخاصي مانند سي
مشتق معتقد است اين است كه مبدأ اشتقاق در صدقِ مفهومِ مشتق هيچ نقـش ذهنـي و يـا    

امـا ملاصـدرا    ؛وجود نه در خارج تحقق دارد و نه در ذهن ،رو   كند؛ از اين  ايفا نمي عيني را
نـزاع در   ،بنـابراين  9.نيسـت  شـرط  بـه معتقد است كه مفهومِ مشتق چيزي جز همان مبـدأ لا 

كه موضوعِ فلسـفه اسـت   » واقعيت«مشتق در حيطة مفهوم است و هيچ ارتباطي با  بساطت
  :گويد  جوادي آملي مي االله آية ،رو   از اين. ندارد

 دباب بساطت معناي مشتق ذكر شده است تنها در ح  دردر اسفار  چه آنبايد توجه داشت، 
اصـالت   مسـئلة نه تعليل آن؛ زيرا بساطت و يا تركيب مشتق نقشـي در   ،تأييد مطلب است

زائـد بـر ذات    كلمة موجود به معناي چيزي باشد كه وجود كه اينوجود ندارد و بر فرض 
رود   مـي  كـار  بـه دارد، حقيقت وجود مصداق اين كلمه نخواهد بود و براي آن لفظ ديگري 

  ).330 ،1بخش  ،1 ج :1375جوادي آملي، (

 ).63ص (» علم عالم است«: اند  مثال آورده براياي است كه   اشكالِ ديگر مؤلفان در گزاره. 3
 خود. كنند  استفاده مي )سفيدي سفيد است( »بياض ابيض است«معمولاً در اين مورد از مثالِ 

نـور  (» مضي الضوء«: از دو مثال استفاده كرده است غررالفرائد ةدر حاشي يسبزوار ملاهادي
علـم  «مثـالِ  ). 68 ،2ج  :1416سبزواري، ( )علوم استعلم م( »معلوم العلم«و  )نوراني است

كـه در  (كه اشاره كـرديم و امـام خمينـي       چنان همتواند صحيح باشد؛ زيرا   نمي» استعالم 
نيز بـر آن تأكيـد    )كرده  تدريس مي اسفارو  منظومه شرحفلسفه پيرو حكمت متعاليه بوده و 

اين بحث لغوي است و با وضعِ الفـاظ و  ) 219- 218، 1ج : 1390خميني،  ←(كرده است 
اش ايـن اسـت     را صحيح بدانيم، لازمه» علم عالم است«اگر گزارة . تبادر ذهني مرتبط است

قتل مقتول «، »قتل قاتل است«، »ضرب مضروب است«، »ضرب ضارب است«هاي   كه گزاره
نيـز صـحيح   » سجده مسـجد اسـت  «و  ،»درس مدرسه است«، »كتابت مكتبه است«، »است

  .ها مشتق است  باشند؛ زيرا محمولِ تمام اين گزاره
  
  ]در اصالت وجود يا اصالت ماهيت[بحث  ةپيشين 3.5

، بر ملاصدرا و ملاهادي سبزواري اشكال )71- 68 صص(بالا نويسندگان كتاب، ذيل عنوانِ 
سينا اصالت وجود و به سهروردي اصـالت ماهيـت را نسـبت      اند كه چرا ايشان به ابن  گرفته
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نزاع و پرسش آن مسئله  ي كه با محلنسبت دادنِ يك نظريه به كسان«اند، با اين بيان كه   داده
و نـوعِ پاسـخ    مسئلهبا اشاره به چند  ،گاه آن). 69ص (» اند امر صحيحي نيست  مواجه نبوده

سـبب  سـينا    اند كه نسبت دادنِ اصـالت وجـود بـه ابـن      سينا به آن مسائل، استدلال كرده  ابن
مواجه شويم كه شايستة فيلسوفي هايي در نظام فلسفي او   ها و تناقض  با تعارض«شود كه   مي

هرچنـد سـهروردي از   «: انـد   سـهروردي نيـز گفتـه    بارةدر). 70ص (» با اين عظمت نيست
بارة اصل و اسـاس   درهاي فلسفي او   اعتباري بودن وجود سخن گفته، اما بسياري از ديدگاه

. داننـد   بيروني را مصداق بالذات وجود ميواقعيت واقعيت، همانند نظرات كساني است كه 
  ).71ص (» ت نداردحلذا انتساب نظرية اصالت ماهيت به او بهرة چنداني از ص

تواند به نويسندگان   دفاع كند، مي بارهاگر كسي بخواهد از ملاصدرا و سبزواري در اين 
  :كتاب بگويد

توان به اين نكته پي برد كه   جمله تاريخ فلسفه، مي در بررسي تاريخ هر علمي و از :اولاً
ها محل نزاع در   مسائل آن علم آشكارتر و با كنار رفتنِ حجاب بارةدر ها سؤالبا تكامل علم 

. گونه اسـت  بديناصالت ماهيت و اصالت وجود نيز  مسئلةدر . شود  اي شفاف مي  هر مسئله
فة سهروردي بر اصالت سينا بر اصالت وجود و در فلس  و شواهد فراواني در فلسفة ابنن يقرا

  ؛كند  كاملاً موجه مي ها آن هايي را به  ماهيت موجود است كه چنين نسبت
 جوهري حركت انكار يعني ،است هبيان شد) 70- 69 صص(دو مثالي كه در كتاب  :ثانياً

 تـا در اسـت   شـده  دانسـته  »ماهيـت  اصالت« آن نتيجة و صورت، و ماده از جسم تركيب و
 ؛ اما اين مسـائل شود ياننما يو ةتناقض در فلسف وجود اصالت به سينا  انتساب ابن صورت

ملاصـدرا و  (بـه اصـالت وجـود    ن امعتقـد زيـرا   ،نـد پذير  اساسِ اصالت وجود نيز تبيـين  بر
حكم يكـي   .2 ؛وجود و ماهيت در خارج متحدند .1: اند  بر دو قاعده تأكيد كرده )سبزواري

كـه     چنـان  هم]. الآخر إلي يسري المتحدين احد حكم[ كند  از دو متحد به ديگري سرايت مي
ملاصدرا كه اصالت وجود را اثبات كرده است هم معتقد به تركيب جسم از ماده و صورت 

] در اجسام[ماهيت است، حركت در حقيقت وجود » جوهر« كه اينبا توجه به  ،است و هم
نفي حركت ( مسئلهسينا در يك   توان گفت ابن  حداكثر مي. استناميده » حركت جوهري«را 

  ؛افتد  امري كه براي هر فيلسوفي اتفاق مي ؛اشتباه كرده و دچار مغالطه شده است) جوهري
نيـز  » باعظمـت «كند كـه فيلسـوفان بسـيار بـزرگ و       بررسي تاريخِ فلسفه تأييد مي :ثالثاً

ايـن امـر    انـد و   هاي خـود، مرتكـب شـده     خطاهاي بزرگي، هم در افكار و هم در استدلال
حركـت تكـاملي   ل يدلاو يكي از » الخطاء جايز الانسان«عظمت ايشان را كاهش نداده؛ زيرا 

  .در هر علمي وجود چنين خطاهايي است
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آن را فقـط در جـواهر   نيـز  حتي خود ملاصدرا كه حركت جوهري را اثبات كـرده اسـت   
عربي   حركتي كه ابنمعتقد نيست؛ » حركت در جواهر مجرد«جسماني جاري دانسته است و به 

از آن ياد كرده است؛ اما بعضي از مباحثي كه ملاصدرا در آثارش بيـان  » خلق مدام«با عنوانِ 
سؤال ). 138- 133 :1389شجاري، (دهد   را نتيجه مي» حركت در جواهر مجرد«است كرده 

  ؟وجود داردتناقض » فلسفة صدرايي«توان گفت در   اين است كه آيا مي
  
  اتصاف ماهيت به موجوديت 4.5

داننـد    مـي » المجـاز  و بـالعرض  اتصـاف «نويسندگان اتصاف ماهيت به موجـود بـودن را   
، حمل موجود بر ماهيـت را ماننـد حمـلِ    »حيثيت تقييدي«با توضيحِ  ،گاه آن؛ )85 ص(
در حمـلِ ديـدني بـر     كه رنگ   چنان هم ،اند؛ يعني  بر جسم دانسته) پذير رؤيت(» ديدني«

واسـطه  ، وجود نيز در حمل موجود بر ماهيـت  )واسطة در عروض(است  واسطه جسم
  ).86-85 صص(است 

در تبيين مقاصد وي كردند،   مراجعه ميحكيم سبزواري  منطق منظومة شرحايشان اگر به 
تـوان در چنـد مـورد زيـر       را مـي  هـا  آن كه هايي اشتباهشدند؛   نمي هايي اشتباهمرتكبِ چنين 
  :خلاصه كرد

 اختلافي ندارند كـه   اينبه اصالت ماهيت در قائلان به اصالت وجود و قائلان  )الف
بلكه اخـتلاف در ايـن اسـت كـه      ،دارد نياز »تقييديه حيثيت«حملِ موجود بر ماهيت به 

مفهومِ «دانند و گروه دوم آن را   كه اصيل است، مي ،»وجود«تقييدي را  گروه اول حيثيت
ذات خود، نـه موجـود    در حد ،ر دو گروه باور دارند كه ماهيتدانند؛ زيرا ه  مي» وجود

  10.است و نه معدوم
اگر كسي بر اين باور « كه توان دريافت كه اين سخن نويسندگان  از همين مطلب مي )ب

باشد كه ماهيت چونان ماهيت موجود است، او در معناي دقيق كلمـه بـه اصـالت ماهيـت     
از اصـالت وجـود، اعتبـاري بـودن      يدرك صـحيح نداشتن  سبب به) 86ص (» معتقد است

توان گفت كه مؤلفان كتاب درك درستي از مفهومِ   و حيثيت تعليلي است و حتي مي ،ماهيت
  .ماهيت ندارند

است كـاملاً صـحيح   » بالعرض و المجاز اتصاف«اتصاف ماهيت به موجوديت  كه اين )ج
زيرا هم جسم موجود  ،اين اتصاف استاست؛ اما مثالي كه در كتاب آمده مثالي اشتباه براي 

جوهري كـه موضـوع آن اسـت،     مثابة يك عرض و جسم به مثابة رنگ به. است و هم رنگ
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گونـه   بدين؛ در حالي كه نسبت ماهيت و وجود ندبه وجود مختص به خود موجود ،يك هر
واسطة در عروض را بـه سـه قسـم تقسـيم      منطق منظومة شرححكيم سبزواري در . نيست
ماننـد سـفيد بـودنِ     ،دوم ؛مانند حركت كشتي براي حركـت سرنشـين آن   ،اول: استكرده 

مانند جنس و فصل كه فصل علت تحصـل جـنس    ،و سوم ؛سفيدي براي سفيد بودنِ جسم
يك وضعِ مختص به خود   هراما  ند،الواسطه هر دو موجود ذوواسطه و  ،در قسمِ اول. است

 كـه  ايـن با  ،در قسم دوم. حركت كشتي حركت كند خلاف تواند بر  دارد و مثلاً سرنشين مي
داراي وضعِ جداگانه نيستند و در قسم سوم واسطه و  ،ندالواسطه هر دو موجود ذوواسطه و 

اتصاف بالعرض ماهيت به موجود بودن از قسم  11.الواسطه هر دو با يك وجود موجودند ذو
  12.زيرا ماهيت و وجود با يك وجود تحقق دارند ،سوم است
اين نكته نيز لازم است كه حكيم سبزواري واسطه در عروض بـودنِ وجـود بـراي     ذكر

دانـد؛    كه با مثالِ فصل و جنس بيان كرد، نظري دقيق مي ،اتصاف ماهيت به موجود بودن را
نظـري اسـت كـه فقـط      ،13كه عرفاني و برهاني است ،تر  نظرِ دقيق. اما نظري عقلي و عرفي

و با مثالِ شاخص ) 146- 145 ،1ج  :1369سبزواري، (يابند   در حكمت آن را درمين اراسخ
حركت به سايه اسنادي مجـازي اسـت و دليـلِ آن     اسناد. توان آن را توضيح داد  و سايه مي

  ،بنابراين. مجازي بودنِ اصلِ تحقق و هستي سايه است
ماهيت هرگز از تحقق و واقعيـت كـه مخـتص بـه هسـتي و وجـود اسـت برخـوردار         

بيان ديگـر تنهـا    بهدر حكم سايه و ظل بوده و  فقطلكه همانند ديگر مفاهيم ب، شود  نمي
حاكي از وجـود اسـت و در نتيجـه رابطـة آن بـا وجـود رابطـة نمـود بـا بـود اسـت            

  ).336، 1بخش  ،1 ج: 1375آملي،  جوادي(
  

  در توضيح مطالب دقتي بي. 6
گيري اصطلاحات كار بهمؤلفان در  يتقد بي دهندة شاننشود كه   مواردي در كتاب مشاهده مي

  .كنيم  اشاره مي ها آن به بعضي از جا ايندر . يا توضيح مطالب است
ايـن پرسـش   «: بعد از بيانِ چيستي و هستيِ شـيء آمـده اسـت    ،59 فحةدر ص )الف

بهتـر بـود كـه    . »بيروني چيسـت؟  تكند كه نسبت ميان اين دو مفهوم با واقعي  ظهور مي
اسـت نـه    واقعيـت زيرا موضوعِ فلسفه ، شد  برده نمي كار بهواقعيت صفت بيروني براي 

  ؛»بيروني واقعيت«
نسبت ميان وجود و ماهيت بيان شده اسـت كـه    دربارةسه ديدگاه  184 فحةصدر  )ب
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در واجب  ها آن تمايز وجود از ماهيت در موجودات ممكن الوجود و يگانگي«ديدگاه سوم 
اند كـه ماهيـت مشـترك لفظـي و داراي دو       مؤلفان به اين نكته توجه نكرده. است» الوجود

 بـارة دركـه  دارد زماني با رود معنايي متفاوت   مي كار بهخداوند  بارةست؛ هنگامي كه درامعن
به اين معناسـت كـه   » ماهيت خداوند همان وجودش است«واقع  در. رود  مي كار بهممكنات 

  ؛ند ماهيت نداردخداو«
لا و  شـرط  بهشرط شيء،  هگانة ب  ابتدا مقسمِ اعتبارات سه ،190تا 189 هاي فحهصدر  )ج

كنـد كـه     حال سبزواري بيان مـي «: بيان شده گاه آنشيء در نظر گرفته شده است،  شرط بهلا
). 190ص (» گانـه را در نظـر گرفـت     توان هريك از اين اعتبارات سـه   ماهيت نيز مي دربارة

شـود؛    در عبارات سبزواري چنين چيزي يافت نمـي  .1: اند  مؤلفان به چند نكته توجه نكرده
» شـيئيت «در فلسـفه   .3 و ؛اند  گانه را ماهيت دانسته  فيلسوفان همواره مقسم اعتبارات سه  .2

رود در ذهنِ كساني كـه بـا فلسـفة     كار بهتنهايي  بهاست؛ يعني هرگاه شيء » وجود«مساوق 
اي در كار باشد كـه در آن    قرينه كه اينمگر  ،شود  متبادر مي» وجود«معناي  يندصدرا آشناملا

يـا  » وجـود «شـيء معنـايي غيـر از     ،رو   از ايـن  ؛معناي ماهيت خواهد بـود  بهصورت شيء 
كه فيلسوفان  را گانه  دانيم كه عارفان اين اعتبارات سه  مي ،از طرفي. نخواهد داشت» ماهيت«

نتيجـه،    در. انـد   بـرده  كار به» وجود« دربارةبرند از ايشان اخذ كرده و   مي كار بهاهيت مدربارة 
شـيء بـوده و    ابتـدا  گانـه   كه مقسمِ اعتبـارات سـه  تواند صحيح باشد   نميعبارت كتاب اين 

  ؛ماهيت در نظر گرفته است دربارةرا   آن سبزواري
 بـه امـا   ،اولي ذاتي وجـود نيسـت  حمل   بهماهيت ... «: آمده است 192 صفحةدر  )د

اين عبارت كـاملاً اشـتباه اسـت و عكـسِ آن صـحيح      . »حمل شايع صناعي وجود است 
) يعنـي مفهـوم ماهيـت   (حملِ اولـي    به ماهيت: است؛ يعني صحيح اين است كه بگوييم

حملِ شايع   بهاما ماهيت ، )زيرا يكي از وجودهايي است كه در ذهنِ ماست(وجود است 
اشكالِ مؤلفان كتاب اين اسـت  ). بلكه ماهيت است(وجود نيست ) داقِ ماهيتيعني مص(

عبـارت چنـين   . انـد   و در ذهنِ خود ترجمـه كـرده     كه عبارت سبزواري را اشتباه خوانده
 ي،و إن كانت، بالحمـل الشـائع الصـناع    وجوداً الذاتي، الاولي بالحمل الماهية، ليست«: است
به حمـل اولـي    ،ماهيت وجود نيست«: شود  عبارت چنين ميترجمة صحيح اين . »وجوداً
واقع، در عبارت سـبزواري،    در. »به حمل شايع صناعي ،اگرچه ماهيت وجود است، ذاتي

؛ امـا  )عقـد الحمـل  ( انـد  وصف نسـبت قضـيه  » حمل شايع صناعي«و » حمل اولي ذاتي«
و معنـايي كـاملاً   ) ععقد الوض(اند   را وصف موضوع قضيه تصور كرده ها آن مؤلفان كتاب

  14.اشتباه نتيجة آن شده است
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  گيري  نتيجه. 7
طرحي نو در آموزش فلسفة اسلامي ارائه داده اسـت و از ايـن    حكمت منظومة شرحكتابِ 
اما اشكالات متعدد كتاب آن را عملاً از حيز انتفاع سـاقط كـرده    .تقدير است شايستة لحاظ
هـاي بسـيار     توان با وجود كتاب  آموزشي دانست و نه ميتوان آن را كتابي   زيرا نه مي ،است

 حكمـت  نظـام  بـه  درآمـدي اثرِ جوادي آملي و  صدرا فلسفة مفيد ديگر در اين زمينه مانند
درسي به دانشـجويان معرفـي و    كمكعنوانِ كتابي  بهآن را  يتاثر عبدالرسول عبود صدرايي

اين جلد اشـكالات آن را برطـرف    اگر مؤلفان در جلدهاي بعدي يا چاپ دومِ. توصيه كرد
  .كرد توصيهان حكمت متعاليه مند علاقهبه توان آن را  مي، كنند

  
  ها  نوشت  پي

 

زادة آملـي   حسـن سبزواري در پنج مجلد با تصـحيح و تعليقـات علامـه     حكيم اثره منظوم شرح. 1
 .چاپ شده است

انـد؛ بحثـي     اختصـاص داده » آشنايي با موضوع فلسفه و امور عامه«كتاب را به مؤلفان فصلِ اولِ .  2
  .مهم كه جاي آن در شرح حكيم سبزواري خالي بوده است

ذكر است كه اثبات اشتراك معنوي مفهوم وجود زيادت اين مفهـوم بـر ماهيـت را در بـر     شايان .  3
عنـوانِ   بـه از اصالت وجود و بحث زيـادت   پيشاشتراك معنوي  الحكمة نهايةدارد؛ از اين رو در 

 .يكي از نتايجِ اصالت وجود آمده است
  :گويد  جوادي آملي مي االله آية. 4

 اصـالة شـود، همـان اسـت كـه       كه از آن با عنوان واقعيت مطلقه نيز ياد مـي  ،موجود مطلق
...  دانـد   آن را مصـداق مفهـوم وجـود مـي     الوجودي اصالةآن را مصداق ماهيت و  الماهوي

 ).228، 1بخش  ،1 ج: 1375جوادي آملي، (

 لـه  إنّ«: عبارت وي چنين است. اين سه معني برگرفته از حاشية حكيم سبزواري در اسفار است. 5
 ثانيهـا  و. الاطلاق قيد عن حتي قيد كلّ عن المجرد المطلق الوجود احدها: اطلاقات] المطلقالوجود [

 ).110 ،1ج  :1990سبزواري، (» الانتزاعي المطلق المفهوم ثالثها و...  الانبساطي الوجود
از اثبات اصالت وجود اشاره كـرده  پيش به اين بحث  غررالفرائد شرحكه حكيم سبزواري در  اين. 6

و شـرح آن فـراوان    غررالفرائدها در   نظمي  جورآمدنِ قافيه در ابيات است و از اين بي براياست 
 .خورد  چشم مي به

كه موضوعِ  ،»واقعيت«اند كه ارتباط لفظي وجود با موجود به   نويسندگان به اين نكته توجه نكرده. 7
 .و امري صرفاً مربوط به لفظ است ردنداربطي فلسفه است، 
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جاست؛ يعني در اعتبارِ مبـدأ اشـتقاق    همينديگر در  مشتق با يكساطت ببه  قائلاننزاعِ  ،واقع در. 8
گوينـد    صدر مي سيد اي مانند  عده). عالم يا موجود(صدقِ مفهوم مشتق  نسبت به) علم يا وجود(

مفهوم علم در مفهومِ عالم يا مفهومِ وجود در مفهومِ موجود تحقق ندارد؛ يعني مشتق بسيط است 
 .و مبدأ در آن مأخوذ نيست

  :گويد  ملاصدرا مي. 9
 المبـدأ  قيـام الموجـود و    منها اختلافهم في أن الوجود سواء كان حقيقيا أو انتزاعيا معتبر في مفهوم و

حقيقة أو مجازا شرط في كونه موضوعا للحكم عليه بأنه موجود أم لا بل الموجـود مفهـوم    ء بالشي
 و حقيقة لا الموضوعب قيام لا و ذهنا لا و عينا لا تحقق للمبدأو ليس  فيه المبدأبسيط من غير دخول 

 فيه شبهة لا الذي الحق هو الأول و غير لا المشتق مفهوم مع اتحاده ء شي كل موجودية بل مجازا لا
 ).259- 258 ،1 ج :1990ملاصدرا، (

  :گويد  مي منظومه منطقحكيم سبزواري در حاشية خود بر . 10
 كـذا  و التعليليـة  الحيثيـة  اعتبار يف الماهية بأصالة نيالقائل بين و الوجود بأصالة نيالقائل نيب نزاع لا

 العـدم  و الوجـود  عـن  يلاتـأب  نفسـها  بحسـب  الماهية إذ الماهية، يعل الموجود حمل يف التقييدية
 ).142 ،1ج  :1369سبزواري، (

  :عبارت سبزواري چنين است. 11
 البيـاض  كأبيضـية  منهـا  و جالسـها  لحركـة  السفينة كحركة منهاـ   أقسام لها العروض في الواسطة... 

 و كـذلك  الأخيـرتين  و الوضـع  في منفصلين بوجودين موجودتان الأوليين إن حيث الجسم لأبيضية
 همـا  و الجـنس  لتحصـل  علـة  الفصـل  إن حيث  الفصل و كالجنس منها و الوضع في متحدتان لكن

 تحقـق  بواسطة الماهية لتحقق مناسب هذا و. الخارجية البسائط في سيما للحمل الوجود في متحدان
  ).143- 142 ،1ج  :1369سبزواري، ( الحقيقي الوجود

معناي واسطة در عـروض   به(ذكرِ اين نكته لازم است كه حكيم سبزواري اعتباري بودنِ ماهيت . 12
بلكه معتقد است ايـن اعتبـاري بـودن وجـود      ،داند  تنها منافي با تحققِ ماهيت نمي نهرا ) داشتن

كنـد؛ يعنـي وصـف موجـود بـودن بـراي         وجود حقيقي مؤكدّ نيز ميواسطة تحققِ  بهماهيت را 
 ).145- 144 ،1ج  :1369سبزواري، (ماهيت وصف به حالِ خود ماهيت است 

  :گويد  االله جوادي آملي مي آية. 13
كه ناشي از عقول  ،تعبير حكيم سبزواري به ،در مورد وساطت وجود نسبت به ماهيت، قول دقيق

از نوعِ وساطت فصل براي تحصل جنس است؛ زيرا وجود و ماهيت است اين است كه ي ئجز
همانند آن دو به يك وجود موجودند، ليكن اين تمثيل مطابق با نظر ادقّ نيست؛ زيـرا جـنس و   

كه تحقـق وجـود و ماهيـت     فصل در نوع هر دو حقيقتاً به يك وجود موجود هستند و حال آن
 ).335 ،1بخش  ،1ج  :1375جوادي آملي، (سان نيست  يك
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يكـي در  : در دو موضع از حمل اولي و حمل شايع بحث شده است مظفر منطقدر  ،رو   از اين. 14
 ).83- 82 :همان(» انواع حمل«و ديگر در بحث ) 64- 63 :1400مظفر، (بحث عنوان و معنون 
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